
شبهات تربیتی

 
فرزند کمتر، وقت بیشتر
اول( سبك زندگي: سبك زندگي كنوني وقت كُش است. امروزه مصرف 
از غيرضروري‌ها ضروري  يافته است و خيلي  از حد رواج  گرايي بيش 
شده‌ است؛ لذا بسياري از وقت والدين صرف فعالیت هایی مي‌شود كه 
براي تهيه دغدغه‌هاي غيرضروري انتخاب شده‌اند. مادران دهه شصت و 
مادران كنوني را با هم مقایسه کنیم: لباس و كهنه بچه شستن و تهيه مربا 
و ترشي و لباس‌هاي بافتني و ... برای مادران آن زمان، بسیاری امکانات 
رفاهی و تکنولوژی های تسهیل گر زندگی روزمره برای مادران کنونی! 

پس چرا مادرهاي گذشته وقت بيشتري داشتند؟
دوم( صرفه جويي در وقت با فرزندان بيشتر: در سبك زندگيِ پدران و 
مادران ما، فرزندان بزرگ‌تر در نگهداري فرزندان کوچک‌تر  و كارهاي 

خانه كمك كار والدين و عصاي دست آنها بودند.
بچه ها بر اساس روش تربیتی ما به دو گروه خدمتگزار و خدمت پذیر 
تقسیم می شوند؛ بچه های خدمتگزار آنهایی هستند که تنها طالبِ 
خدمت دیگران به خویش نیستند، بلکه بار خودشان را از دوش دیگران 
بر می دارند و به دیگران هم کمک می کنند.  بچه های خدمت پذیر 
از انداختن بارشان بر روی دوش دیگران احساس بدی ندارند؛ تکلیفِ 
برداشتن بار دیگران هم از طرف این بچه ها معلوم است. انسان به طور 
باشیم  باید مراقب  بار دوش دیگران باشد، لذا ما  فطری دوست ندارد 

فرزندانمان از مسیر فطرت خارج نشوند.
بازی  كودكان،  نیاز  ترین  اساسی  كودكان:  نياز  به  گويي  پاسخ  سوم( 
است. بازي‌ هم‌بازي مي‌خواهد. وقتي هم‌بازي نباشد باید والدین خود 
هم‌بازي فرزندان ‌شوند كه به دلیل مشغله اين راه را خيلي كم انتخاب 
ميك‌نند، در نتیجه بیشتر کودکان به سمت گوشی، تبلت و یا بازی های 

رایانه ای جذب خواهند شد.

 
ادامه تحصیل مادر
اول( جايگاه مادر: ما مي‌خواهيم با تحصیلات عالیه خود، در جامعه 
فردی مؤثر باشيم، اما غافل از آنيم كه مادري كردن به جهت تأثیر مستقيم 
از  و غیرمستقیم بر جريانات اجتماعي، ‌علمي و فرهنگي یک کشور، 
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زن  اجتماعی  و حضور  فعالیت  انواع  مؤثرترین  و  كارها  اجتماعي‌ترين 
است. علاوه بر این بسياري از مشكلات اجتماعي فعلی، ناشي از خارج 

شدن مادر از جايگاه حقيقي خویش است.
دوم( مديريت تحصيل: تدابیری اندیشیده شود كه تا حد ممکن تحصیل 
با فرزندداري منافات و اصطکاک نداشته باشد. مثلًا مادر تحصيل را به 
تاخير بياندازد. مدرك‌گرايي كنار گذاشته شود و معرفت افزايي هدف 
قرار بگیرد. علم و آگاهی خارج از نظام های آموزشی مرسوم هم قابل 

دستيابي است.

 
فرزند کمتر، تربیت بهتر
فرزند،  تربيت  در  تاثيرگذار  عوامل  ترين  اصلي  از  تربيت:  اول(كدام 
پركردن وقت بچه بصورت مفيد است. بهترين گزينه براي چنين هدفي، 
يك كودك ديگر است. نوع آفرينش آن‌ها به‌گونه‌اي است كه در كنار يك 

كودك دیگراحساس آرامش ميك‌ند. 
دوم( تربيت فرزند اول سخت‌ترين مرحله: خشت اول تربيت است كه 

والدين مي‌گذارند. مي‌تواند الگويي باشد براي بقيه فرزندان.
سوم( معايب تك فرزندي بر کسی پوشیده نیست. از جمله: احساس 
تنهايي فرزند )همانطور كه بزرگترها در جمع كودكان احساس تنهايي 
ميك‌نند(، لوس شدن، از دست دادن استقلال شخصيت )فرزندان در 
محيط خانواده پرجمعيت مي‌فهمند كه هركسي بايد  گليم خود را از آب 
بيرون بكشد وخانواده تنها زمينه‌ساز است. تك فرزند‌ها اکثرا وابسته به 
خانواده بار آمده و استقلال شخصيت خود را از دست می دهند(، ضعف 
داشتن در بكارگيري قانون زندگي )كيي از حسن‌هاي دعواهاي طبيعي 
آن است كه بچه‌ها با خشونت و تندي به صورت طبيعي آشنا شده و 
وقتي در جامعه با برخوردهاي خشن مواجه مي‌شوند به اين راحتي عقب 
نميك‌شند(، آسيب‌پذيری و كم‌تحملی در رقابت های اجتماعی )زيرا 
آنها پيش از آن نه تنها رقابت نكرده اند بلكه هميشه بدون آنكه زحمتي 
و مادر)مرگ  پدر  بوده‌اند(، اضطراب شديد  توجهات  بكشند در كانون 
يك واقعيت است. نمي‌گوييم داغ فرزند براي كسانكيه چند فرزند دارند 
سبك‌تر است، اما براي خانواده‌هاي تك فرزندي سخت‌تر خواهد بود(، 
از بين رفتن نسل عمو و دايي و خاله و عمه، خلأ عاطفي )رابطه عاطفي 
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با برادر و خواهر يك نياز است(، اضطراب و فشار برای نگهداري والدين 
)بچه‌هاي تك فرزند براي نگه‌داري والدينشان در آینده دچار اضطراب اند. 
 جمع ميان كار و زندگي شخصي و نگهداري والدين راحت نيست( و...
سوم(مقام معظم رهبری مدظله العالی: البتّه توجّه داشته باشید و توجّه 
دارید که تربیت فرزندان این‌جور نیست که انسان هر یک‌یک بچّه‌ها را 
کند،  دعوتشان  ]بیایند[،  جلو  معیّنی  شاگرد  یک  مثل  ]که[  بخواهد 
بهشان حرف بزند ]و[ تربیتشان کند؛ نه. بعضی ها می گویند که شما می 
گویید فرزند زیاد ]داشته باشید[، خب اگر ]فرزندان[ زیاد شدند در خانه، 
فرزندان،  تربیت  است.  غلط  حرف  این  بکنیم؛  توانیم  نمی  تربیتشان 
محیط  است.  خانواده  محیط  تربیت  نیست،  فرزندان  تک‌تک  تربیت 
خانواده که خوب بود، چه بچّه یکی باشد چه پنج تا باشد، فرقی نمی 
کند، خوب تربیت می شوند. به‌طور طبیعی، به‌طور غالب خوب تربیت 

می شوند. ))بیانات در جلسه درس خارج فقه، مورخ 1395/09/15(

 
عدم حوصله برای فرزند پروری
حرص  چيزهايي  سر  بر  والدين  حساسيت‌ها:  نظام  ريختن  به ‌هم   •
مي‌خورند كه حرص خوردني نيست؛ مثلا بچه ريخت و پاش ميك‌ند، 
عصباني مي‌شوند! نظم آن چيزي نيست كه خانه را به پادگان تبديل 
كند؛ بلكه بايد معناي نظم را بدانيم. براي بدست آوردن ملاك‌هاي نظم 
در هر چيزي بايد آن را خوب بشناسيم. نظم در تربيت كودك، آزادي 
دادن به او در هفت سال اول زندگي اوست. كيي از لوازم آزادي ريخت 
و پاش‌هايي است كه ميك‌ند. چقدر دنياي مدرن سنگ‌دل شده است 
كه ما را به گونه‌اي بار آورده كه با خطي كه كودكمان روي ديوار خانه‌مان 

ميك‌شد، ‌حاضريم هزاران خط روي روح و روان او بكشيم.
با  و  بچه‌اند  بچه‌ها  كه  نپذيرفته‌ايم  ما  كودك:  كودكيِ  به  بي‌توجهي   •

بزرگ‌ترها فرق دارند. 
• ضعف رابطه‌ي محبتي:‌ شما هر اندازه يك نفر را دوست داشته باشيد، 

تحملتان هم نسبت به كارهاي او بالا مي‌رود. 
•  فشار بيش از اندازه به مادر: تمام بار را نباید بر دوش مادر انداخت. پدرها هم 
 اگر تمايل به فرزند بيشتر دارند بايد به صورت جدي كمك كار مادران باشند

اشکالات  و  جسمی  کمبودهای  از  دارد.  مختلفی  علل  بودن:  عصبي 
تغذیه ای تا مسائل روان پزشکی و رفتاری. بايد مشکل را با مراجعه به 
کارشناس مربوطه )پزشک یا مشاور( پیدا و حل کرد. عمل به دستورات 

دين حَلّّال بسیاری از مشکلات است.
به هم ريختن اولويت‌هاي زندگي: ما زندگي را تفرج‌گاهي فرض كرده و 
گمان كرده ايم باید با هر چه تفريحمان را به هم بزند، در بيفتيم. اگر كسي 
تربيت را پرورش انسان براي جانشيني خدا بداند بي‌حوصله نمي‌شود. 
فراموش نكردن هدف آفرينش اصلي‌ترين ركن تربيت است. مشكلات 
راه، به دليل ارزشمند بودن مقصد، نه تنها قابل تحمل بلكه شيرين می 
شود. امام خميني رضوان الله علیه خطاب به نوه شان كه از شيطنت 
بچه خود گله ميك‌رد، فرمود: من حاضرم ثوابي كه تو از تحمل شيطنت 
حسين مي‌بري، با ثواب تمام عبادات خود عوض كنم.) برداشت هایی از 

سیره ی امام خمینی )ره( ؛ جلد یک، صفحه 25(

 
طعنه های مردم
باشد؛  بايد داشته  و معقول  ثابت  و معيار  انسان در زندگي خود ملاك 
نمی تواند زندگی خود را بر حرف و نظر مردم ابتنا کند. در این باره امام 
صادق عليه السلام فرموده اند: »رضايت مردم را نمي‌توان به دست آورد 
و زبانشان را نمي‌شود كنترل كرد. )امالي شیخ صدوق، ص164(« اگر 
كسي توجه كند كه رضاي الهي در فرزندآوري است و اينكه آينده كشور 
با بحران جدي جمعیت روبرو ست، باز به حرف مردم توجه كند، دنيا 
و آخرت خود را باخته است. امام حسين عليه السلام در پاسخ كسي 
كه راجع به خير دنيا و آخرت سوال كرده بود فرمودند: همانا كسي كه 
رضايت خدا را به قيمت خشم مردم به دست مي‌آورد، خداوند او را از 
مردم كفايت ميك‌ند و هركسي كه رضايت مردم را به قيمت خشم خداوند 
طلب كند، خداوند او را به مردم واگذار خواهد كرد. امام باقر عليه السلام 
می فرمایند: كسي كه طاعت الهي را به كاري كه مردم را به خشم مي‌آورد 
ترجيح دهد، خداوند او را از دشمني هر دشمن و حسادت هر حسود و 
سركشيِ هر ياغي كفايت خواهد كرد و خداوند يار و پشتيبان او خواهد 

بود. )وسائل الشيعه، ج16، ص152( 28


